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پشت جلد

چند ســال پیش در چنین روزهایی جنجالی ترین 
مســئله احتمال دیدار و گفت وگوی روحانی و اوباما 
در حاشــیه اجلاس ســازمان ملل بــود. ادبیاتی که 
بین دو رئیس جمهور رد وبدل می شــد، مثبت و پذیرا 
بود. حــالا اما اوضــاع خیلی تفاوت کــرده و نه تنها 
کسی مســئله دیدار رؤســای جمهور ایران و آمریکا 
را طــرح نمی کند بلکه همه در پی ارزیابی شــدت و 
ضعف حملات این دو به هم هســتند. در این فاصله 
چه تغییر عمــده ای رخ داده؟ واقعیتش این اســت 
که جز تغییــر رئیس جمهور آمریــکا و توافق برجام، 
هیــچ! برجام چون یک ســند حقوقــی بین المللی و 
معتبــر و همه جانبه اســت، علی القاعــده باید غبار 
تنش هــا را فرومی نشــاند ولی دربــاره آمریکا ظاهرا 
نشــده. چرا؟! پاسخ به این سؤال ســاده است. چون 
حملات ترامپ اصلا ابعــاد حقوقی ندارد و آنچه در 
ادبیات او و یارانش می آید، بیشــتر ماهیتی سیاســی 
و جنبــه تبلیغاتی دارد. وقتی چیزی بهانه اســت در 

هر صورت مســئله منفی یا مثبت دیده می شود. مثلا 
رژیم پادشاهی آل سعود چون متحد استراتژیک مالی 
آنهاست، با وجود رفتار خشن و تحریک آمیز در منطقه 
یــک رژیــم صلح طلــب و معتدل خوانده می شــود 
درحالی که ایران با آنکه دســت دوستی دراز می کند 
و از مذاکره سخن می گوید و آژانس بین المللی اتمی 
با همه ســخت گیری، پایبندی اش را به مقررات تأیید 
می کنــد؛ به تندترین الفاظ رانده می شــود. ســعدی 
می گوید «کســی به دیــده انکار اگر نگاه کند/ نشــان 
صورت یوســف دهد به ناخوبی!» بگذریم! باور دارم 
هیچ اقدام مهمی در داخل کشــور انجام نمی شــود 
مگــر آنکه همــه نیروها متحدا نســبت به آن همت 
کنند. خوشــحال باید بود که یکی از این نقاط نســبتا 
مورد اجمــاع، هم اکنون این اســت که همــه تأکید 
می کنند ایران گام نخســت را برای خــروج از برجام 
برنمــی دارد. این جمع بندی درســت و اســتراتژیکی 
اســت. ترامــپ الان برای خــروج از ایــن تعهدنامه 
احســاس اســتیصال می کند. اگر خارج نشود، آن را 
برخلاف سیاســت های قهرآمیز خود با ایران می یابد 
و اگر بدون دلیل موجه خارج شــود، می داند آمریکا 
متهم به عهدشکنی می شود که هزینه اش کم نیست 
و هیــچ قدرت دیگر جهانی بــا او همراهی نمی کند. 

در نتیجه آنچه امروز جریان دارد، تنها جنگ لفظی و 
انتظار برای گشایشی در آینده است. در خبرها به نقل 
از تیلرسون آمده بود که نخست وزیر بریتانیا به عنوان 
مهم ترین متحد آمریکا در جلسه خصوصی از ترامپ 
پرسیده نقشــه ات درباره برجام چیست و او از پاسخ 
امتناع کرده. چرا؟ چون اصولا هنوز نقشه ای سر هم 
نشــده! نطق ترامپ در ســازمان ملل، خودشیفته و 
البتــه برای ایران توهین و تهدیــد آمیز بود ولی نطق 
روحانی متقابلا سرشــار از ادب و عقلانیت و بردباری 
بود. جای خوش وقتی اســت کــه رئیس جمهور ما با 
حضور خود در همان تریبون از این امکان بهره برد که 
اثرش مشهود اســت. برخلاف دوران پیش از برجام، 
حالا وقتی رئیس جمهور آمریــکا تندترین جملات را 
علیه ایران بیان می کند، هیچ کشــوری جز اســرائیل 
و پــاره ای تندروهای منطقه بــرای آن کف نمی زنند 
درحالی که سخن ســنجیده و صلح جویانه ما در دنیا 
شنیده می شــود و همراه دارد و محترم است. خروج 
ایــران از انــزوای جهانی و رفع تهدیدهــای ویرانگر، 
بزرگ ترین دستاورد برجام بوده است. ادامه پیمایش 
مسیر با همین عقلانیت، بردباری و تعامل بین المللی 
این دســتاورد را حفظ می کند و بــرای منکرانش راه 

زیادی باقی نخواهد گذاشت. 

نگاه به صورت یوسف با دیده انکار!  چهار کلام پیرمردی با وزیر جوان 
ارتباطات

پوریا عالمی: وزیــر ارتباطات در رادیو تهران گفت:  �
«... زمانی هم کــه در ترافیک بودم، دیگران متعجب 
بودند که چرا محافظ همراه بنده نیست».والا تعریف 
از خود نباشد، ما توی بعضی از این کشورهای فرنگی 
داشــتیم راه می رفتیم، به ما می گفتنــد «این خونه رو 
می بینــی؟ خونــه نخســت وزیر اینجاســت...»  «آن 
خانومه را می بینی ســوار دوچرخــه داره میره؟ اون 
وزیره..». اصولا ما توی ایران عشــق لاکچری هستیم. 
الان وزیــر و وزرای ما که هیچی، طرف توی تلویزیون 
برنامه اجرا می کند و بازیگر اســت، دوتا بادیگارد دارد 
یا همین شاخ های اینستاگرام بدون بادیگارد نمی روند 
ســر کوچه نانوایی تا لایو بدهند. یک همچین وضعی 
است. بعد طبیعی است که وزیر جوان ارتباطات هم 
تــه دلش بادیگارد بخواهد، اما دســتش نرود بگیرد. 
والا. مثــلا نماینده های مجلس و وزیــر وزرا و رئیس 
رؤســا چرا باید بادیگارد داشته باشــند؟ چی شان در 
خطر اســت؟ یا دارند چی کار می کننــد که خطرناک 
اســت؟ ما نمی دانیم. وزیر ارتباطات گفت: «... جالب 
اســت بدانید چند شب پیش همســرم بیرون از منزل 
بودند و تماس گرفتند تا دنبالشــان بــروم که بنده با 
ماشین شخصی پی ایشان رفتم».الهی قربان این وزیر 
بــروم. یعنی وزیــر وزرا و رئیس رؤســا و وکیل وکلای 
کشورهای دیگر همسرشــان از خانه بیرون نمی رود؟ 
یا اگر رفت به اینها زنــگ نمی زند که بروند دنبالش؟ 
یا اگر قرار شــد این مقامات بروند دنبال همسرشان در 
خیابان، جای ماشین شخصی هلیکوپتر می فرستند؟ 
ما مطمئن هستیم که وزیر ارتباطات از fanهای سریال 
هاوس آف کاردز است. وزیر ارتباطات گفت: «برخلاف 
آنچه مردم تصور می کنند، همچنان در همان محله و 
منزل سابقم زندگی می کنم».والا چرا اگر می خواهی 
خانه را عوض کنی، چــرا می اندازی تقصیر ما؟ یا اگر 
می خواهــی بمانی، چرا منتش را ســر ما می گذاری؟ 
ما اصلا کاری نداریم شــما کجا زندگی می کنی، فقط 
این فیلتر را بردار و ســرعت اینترنت را از چیزمثقال به 
چیزگرم ارتقا بده. همین. بعد هم این قدر املاک هست 
تــوی این تهران و این قدر زمین هســت توی این ایران 
که حالاحالاها کســی روش حساس نیست. حالا شما 
نمی خواهی تخورپخور کنی دمــت گرم، ولی اولش 
نگو. بگذار روز آخر که وقتی داری تعریف می  کنی، ما 
بغض کنیم و گولی اشــک بنشیند توی چشممان. در 
ضمن شما چه وزیر ارتباطاتی هستی؟ الان وزیروزرای 
اروپــا و آمریــکا پیروپاتال هــای رســانه های چاپی و 
اینترنتی را فالو دارند، شــما هنوز ما را فالو نکردی ها. 

فالو کن تا بک بدم هانی. بی دایرکت نمانی ایشالا. 
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کارتون خواب

حرف درشت

روایت

«شــهرزاد» سریالی اســت درباره «عشق»، اما برخلاف بســیاری از قصه ها 
و افســانه های آشنا در این سریال شــخصیت های منفی – مانند بزرگ آقا، قباد، 
ســرهنگ تیموری و نصرت – هم عاشــق می شــوند و فرصت ابــراز آن را پیدا 
می کنند. در «شــهرزاد» نه عشــاق مقدســند و نه حتی خود عشق. «شهرزاد» 
فیلمی اســت درباره تقدس زدایی از عشــاق و آشــنایی زدایی از مفهوم عشق.  
«عشق» از ســرهنگ تیموری، قباد و بزرگ آقا انسان های بهتری نمی سازد، آنها 
بی رحمی درونشــان را وارد روابط عشقی شــان هم می کنند. عشــق تغییرشان 
نمی دهد و مهرورزی، آنها را به بهشــت روایی عشــاق افسانه ای وارد نمی کند. 
شخصیت ها در مقابل ناملایماتی که عشــق با خود به همراه می آورد «انسان» 
می مانند، حتی ازخودگذشتگی شــان - مانند پشت کردن شــهرزاد به فرهاد در 
ســری اول- نه از روی انصاف که از روی اســتیصال است. شخصیت ها زمانی 
که مقابل سرنوشت قیام می کنند، می بازند. حتی اگر بی محابا به همدیگر عشق 
بورزند، از جان بگذرند و در مقابل گلوله ســینه ســپر کنند، (مانند آذر در سری 
اول) در چنگال سرنوشــتی تراژیک اســیرند. تراژدی به معنای یونانی آن: بشر 
را فراری از دســت سرنوشــت محتومش نیســت. کاراکترها تا زمانی که با این 
سرنوشــت کنار آیند به زندگی ادامه می دهند، اما اگر مقابل آن بایستند فاجعه 
آغاز می شــود. چنین اســت که شهرزاد تسلیم خواســت بزرگ آقا می شود و به 
زندگی ادامه می دهد، اما بابک – در مثلت عشــقی مریم، ســرهنگ تیموری و 
بابک- مقابل آن قیام می کند و خود و معشوقه اش را به دامان مرگ می کشاند. 
«عشق» انسان ها را تغییر نمی دهد، اما مقابل خود و جهانی که ساخته اند قرار 
می دهد؛ نبردی بی امان با خود. عشق هست، کسی پرسشی از ماهیت آن ندارد، 
مسئله «عشق» نیست. مســئله – پروبلم- «انسان» است. کاراکترهایی – مانند 
قباد و فرهاد- که عاشــقند، اما جایی فرامــوش می کنند برای چه می جنگند و 
کســی نمی پرسد که رنج فرهاد حالا که شــهرزاد را در کنار خود دارد از چیست 
یا قباد را به چه کار خواهد آمد تن شهرزاد که چنین از او زخم می خورد؟ کالبد 
شخصیت «شهرزاد» آینه تمام نمای نبرد خونین انسان است با خود برای هیچ؛ 
رنجی وجودی؛ عشقی که حتی قباد، بزرگ آقا، سرهنگ تیموری، شاپور و نصرت 
را از یاد نمی برد و به دیار تمام کاراکترهای منفی تاریخ سینما و قبرستان نفرت ما 
(تماشاگران) تبعید نمی کند. آنها دل دارند، خواب می بینند، رنج می کشند، اشک 
می ریزند، عشــق قباد به شهرزاد کمتر از عشق فرهاد به او نیست. «عشق» آنها 
را داوری نمی کند، روایت می کند تا چرخه جلاد- قربانی بشود قربانی- قربانی. 
قربانیان اســیر در مناسبات قدرت، اسیر در خود، اسیر سرنوشت، اسیر زبان، اسیر 
شهر، پول، نام، در کار رنج یکدیگر. «عشق» در شهرزاد راوی خسران است؛ راوی 
خســران جهانی در حال پوسیدن. فرهاد و قباد با هم در کشتی ای نشسته اند که 
اســیر گرداب شده. خوب و بد – همه عاشــق، عشقشان همه دوست داشتنی- 
در فیلمی کنار هم نشــانده شــده اند تا آینه تمام نمای جهانی باشــند که خود 
آن را ســاخته اند،  شــهرزاد از جامعه ای که بزرگ آقا تک صدای غالب آن است، 
راوی شــربتی که ثمن معامله میان قباد تازه به تخت نشســته و شاپور می شود 
برای تجارت افیون، آذری که قربانی حزبی اســت که انســان را فراموش کرده 
و بابکــی که تیر رئیس شــهربانی ای کــه در جهانی ایده آل بایــد حافظ جان و 
ناموس انســان ها باشد در سینه اش می نشیند. «عشــق» در شهرزاد برای جنگ 
آمده، ساده لوح نیست. «عشق» مفعول روابط ما و مغفول از آنچه در اطرافمان 
می گذرد نیست، از انســان آزاد است، رنجور هست، اما بی تاریخ و بی شناسنامه 
نیست، بی سرزمین نیست، ساکن تهران است. چه دوست داشته باشیم، چه نه، 
پای عشاق «شهرزاد» در زمین فرورفته؛ همین زمینی که در آن زندگی می کنیم. 
عشق، شخصیت ها را نجات نمی دهد، اما رنج درونشان را آشکار می کند، پاسخ 
نیســت، اما پرسش را شفاف تر می کند؛ پرسشی وجودی از مناسبات قدرتی – از 
بزرگ آقا گرفته تا هیئت مدیره- که عشــاق را زمین گیر می خواهند. «شــهرزاد» 
نقاب از چهره این مناسبات برمی دارد. آنها همدست رنجی تحمیلی هستند که 
می بریم. قهرمان سریال، با این عوامل کنار می آید تا دست پنهانشان را در آشوب 
درونی مان رو کند. عشــق شهرزاد ما – تماشاگران- را نیز مانند فرهاد از چنگال 
فاجعه و تاریخ نجات نمی دهد. ما نیز مانند کاراکترهای شهرزاد به زندگی خود 

ادامه می دهیم و این چرخه بر سیاق معمول می چرخد.

 تقدس زدایى از عشق
پشت تاریخ

شهربانو امانی، عضو شــورای شــهر، از هزینه ۲۸  میلیارد تومانی برای چاپ سه جلد 
گزارش عملکرد در شهرداری دوره قبل خبر داده است.  هرچند۲٤ ساعت بعدبه گزارش 
تســنیم شهرام گیل آبادي مشــاور قالیباف این مبلغ را تکذیب کرد و گفت: «اظهار نظر 
خانم امانی عضو شــورای شهر تهران در مورد هزینه چاپ گزارش عملکرد شهرداری 
تهران کذب اســت. این عضو محترم شــورا یا نمی داند ۲۸ میلیارد تومان چقدر است 
یا با اینگونه فعالیت ها آشــنا نیست یا از ســر نا آگاهی و با زاویه سیاسی فقط خواسته 
حرفی بزند.»براي ما هم این رقم تعجب آور بود هرچند ۲۸  میلیارد تومان عدد آشنایی 
برای بســیاری از ما است. همین چندی پیش رحمت االله حافظی، عضو شورای چهارم 
تهران، اطلاع داد که این مبلغ از حساب های بازنشستگی شهرداری جابه جا شده و هنوز 
بازنگشته است. همین چند وقت پیش بود که قوه قضائیه ۲۸  میلیارد تومان از اموال 
بیمه ایران را توقیف کرد؛ چراکه در پرداخت خســارت آب گرفتگی مترو کاهلی شده 

بود که ۲۱  میلیارد تومان خسارت بود و هفت میلیارد تومان جریمه دیرکرد داشت. 
همین چند وقت پیش بود که اعلام شــد از صندوق بازنشســتگی فرهنگیان این  �

مبلغ برداشته شده است و برخی از افراد حتی سینمایی و تهیه کنندگان به دلیل همین 
مسائل به زندان افتادند. 

در زمینه فرهنگی یک حســاب سرانگشتی نشــان می دهد که با این ۲۸  میلیارد  �
حداقل می توان ۱۰، ۱۲ فیلم فاخر یا با شکوه ساخت که کل سینمای ایران را دگرگون 
کند. فراموش نکنیم که متوسط هزینه تهیه یک فیلم سینمایی با کیفیت با کارگردانی  
افرادی برجسته از اصغر فرهادی تا کمال تبریزی حدود یک و نیم  تا دو میلیارد است. 

ایــن موضوع را می توان بررســی کرد که با همین ۲۸  میلیــارد تومان چند کتاب  �
می تــوان تهیه کرد؛ حتی اگر از افرادی مثل ده نمکی برای پروژه چهار میلیارد تومانی 
حمایــت شــود؛ همان طورکــه قبلا اعلام کــرده، قرار اســت مجموعــه ۸۰ جلدی 
«فرهنگ نامه اســارت و آزادگان» را درباره آزادگان تهیه کند؛ اما اگر آن طور که اکنون 
در شبکه های اجتماعی به شدت مطرح شده است، برای اینکه حساب دستمان بیاید، 
یک جور دیگر هم می توانیم محاسبه کنیم. متوسط قیمت کتاب را در ایران اگر ۱۶ هزار 
تومان و متوســط تیراژ کتاب در ایران را براساس آمار خانه کتاب هزارو ۳۰۰ نسخه در 
نظر بگیریم، با این رقم می توان چهارهزارو ۳۸ عنوان کتاب با تیراژ هزارو ۳۰۰ نسخه 

منتشر کرد؛ به هرحال باورکردنی نیست؛ اما این اتفاق افتاده است.
 یا می توان به بحث اقتصاد و بورس پرداخت که چند ســهام می توان با این مبلغ  �

خریداری کرد.
 یا طبق بودجه سازمان های دولتی چه فعالیت های می توان انجام داد؟ بسیاری از  �

اتفاقات که شاید هیچ گاه به نظر روزنامه ها و رسانه ها مهم نباشد؛ اما می تواند زندگی 
بسیاری را تحت الشعاع قراردهد؛ مثلا مدیرعامل شرکت آبفای شهری خراسان شمالی 
گفته: پروژه تصفیه خانه ۱۰ هکتاری فاضلاب شــیروان به روش BOT در حال انجام 
اســت که برای اجرای آن ۲۸  میلیارد تومان سرمایه گذاری شــده است. این پروژه با 
ظرفیت تصفیه هشــت  هزارو ۳۰۹ مترمکعب فاضلاب شهری در روز، ۵۰هزارو ۶۶۶ 
نفر از جمعیت را تحت پوشــش قرار می دهد؛ اما مثلا ارتقای تصفیه خانه فاضلاب 
اسفراین فقط با چهار میلیاردو ۹۱۵  میلیون تومان انجام شده است، هفت تا شهر مثل 

اسفراین با این مبلغ می تواند تصفیه خانه داشته باشد.
 یا مثلا شــرکت صنایــع ریخته گری آلومینیــوم ایران خودرو با تولیــد ۱۳ هزار تُن  �

محصولات ریخته گری شامل سرسیلندر، پوستر کلاج، بلوک سیلندر، جعبه میل لنگ با 
مســاحت ۳۲ هزار متر مربع با زیربنای ۲۷ هزار مترمربع و با سرمایه گذاری ۲۸ میلیارد 
تومان احداث شــده اســت. حداقل ۱۶ پــروژه با اعتبار ۲۸  میلیــارد تومان در منطقه 
کهگیلویه وبویراحمد در هفته دولت به مرحله اجرا رســیده است یا باورتان می شود 
برای یک ســالن هزارو ۲۰۰ نفره ورزشــی در یکی از شهرهای کوچک تنها دومیلیارد و 
۳۰۰  میلیون تومان لازم است که اگر حساب کنید حداقل ۱۰ سالن می توان در شهرهای 
مختلف راه اندازی کرد.  هزینه پروژه های آب رسانی طبق جست وجوی کوتاهی در اخبار 
رسمی حدود یکی، دو  میلیارد تومان است و به این ترتیب می تواند تعداد زیادی از افراد را 
در بر بگیرد. یا برای بازگشــایی محوری در یکی از جاده ها ۴۵ ملک از سوی شهرداری 
کرمان خریداری و ۱۲  هزار متر مربع به ارزش ۲۸  میلیارد تومان مورد تملک قرار گرفته 
است. پس درخواستي که خیلي ساده مي توان مطرح کرد این است که آقاي قالیباف 
یا دست اندرکاران شهرداري توضیح بدهند که چه مبلغي  صرف تهیه کتاب گزارش 

ایشان شده است؟ 

با 28  میلیارد تومان چه کار مى توان کرد
هلیا آبادىاحسان مقدسى

 کریم ارغنده پور

تا انتخابات

 نگاه نو  و  مصدق 
ماهنامه تحلیلي «نگاه نو» 
در شــماره جدید با عکســي از 
و  مردمي  نخست وزیر  مصدق، 
وطن پرست ایراني، منتشر شده 
و مطالــب مفصلي  مقالــه  و 
درباره اســناد تازه آمریکا دربــاره کودتاي ۱۳۳۲ در آن 
منتشر شده است. افراد سرشناسي همچون سیدهاشم 

آقاجري، گلي امامي، پرویــز دوایي، عبداالله کوثري و... 
ازجمله کساني هستند که در شماره ۱۱۴ مقاله، داستان 
یا یادداشتي نوشــته اند.  نگاهي به ترانه سرایي سیمین 
بهبهاني در سالگرد او، مقاله اي درباره فروپاشي ارتش 
ایران در شهریور ۱۳۲۰ و کالبدشکافي قتل آتنا اصلاني، 
دختــر پارس آبــادي که روز چهارشــنبه ۲۹ شــهریور 
قاتلش به دار آویخته شــد، از دیگر مطالب این نشریه 
اســت. امید روحاني درباره مدیا کاشــیگر نوشته است 

سعید محمودي مقاله اي درباره به کارگیري سلاح هاي 
شــیمیایي در جنــگ ایران و عــراق از دیــدگاه حقوق 
بین الملل نگاشــته است. نگاه نو فصل نامه اي تحلیلي 
به سردبیري علي میرزایي است که در بیست وششمین 

سال انتشارش است. 
این نشــریه ۲۶۰ صفحه ای بــا قیمت ۱۷هزارو ۵۰۰ 
تومان در پیشخوان کتاب فروشي ها و روزنامه فروشي ها 

قرار دارد. 

 سهیل محمدى 


